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شبکهٔ نمایش‌خانگی
چقدر مخاطب دارد؟

پلتفرم‌ها روایتی از تعداد بیننده‌های خودشان دارند، این اعداد قابل تأمل است؛ اما برای »فرهیختگان« قابل ارزیابی نیست

گاهی خیلی راحت تجربه‌های تاریخی را فراموش می‌کنیم، نه تاریخ قرن‌ها و دهه‌های گذشته را بلکه تجربه‌های 
همین چند ماه یا چند سال قبل را.  در بین تحلیل‌گران طیف‌های مختلف تقریباً این یک تحلیل اجماعی 
است که اسرائیل به نمایندگی از غرب در سحرگاه 23 خرداد آمده بود که کار را تمام کند؛ اما دو عامل مانع 
آن‌ها شد، اول توان آفندی ایران و ضربات مهلکی که نیروی نیابتی ناتو خورد و دوم ایستادگی مردم پای ایران 
و نۀ بزرگ به پروژه آشوب و هرج‌ومرج‌طلبی.  به طور طبیعی از آغاز جنگ ما باید تلاش می‌کردیم ضمن رفع 
آسیب‌ها و ضعف‌ها، این دو برگ برنده خودمان را تقویت کنیم، در خصوص توان دفاعی و آفندی شنیده 
می‌شود، اقدامات مهمی صورت گرفته که به شکل طبیعی به علت محرمانگی داده‌ها توسط ما قابل‌ارزیابی 
؟  آنچه دشمن در خلوت و جلوت می‌گوید این  نیست؛ اما در حوزه اجتماعی و حفظ انسجام ملی چطور
اســـت که هدفی جز تضعیف نرم‌افزاری و ســـخت‌افزاری ایران از مســـیر تحریک اجتماعی و خیابانی‌کردن 
سیاست ندارد، یعنی از نظر آن‌ها هر اقدام سختی اگر با موفقیت در جنگ‌شناختی و سیاست خیابانی 

همراه نشود عملاً بی‌فایده است. 
ادامه در صفحه 8

وزنامه فراتر از لاوروف و جلد ر
سرمقاله

محمد زعیم‌زاده
سردبیر

صبح‌های خرداد دوره نوجوانی همیشه برایم دو طرف داشت: یک طرف سخت و دشوار و یک طرف 
گوارا و دلنشین. برای رسیدن به‌طرف دوم، لاجرم باید طرف اول را تجربه می‌کردی! جزئی‌ترش می‌کنم. 
بچه کشاورزم و خردادماه وقت بار دادن برخی میوه‌های زمینمان بود. معمولاً باید ساعت سه‌ونیم بامداد، 
از خانه به سمت زمین می‌زدیم بیرون. می‌رفتیم جایی به اسم »صحرازُوال«. صحرایش برمی‌گشت به 
دشت و دمن بودنش و البته از یک‌جایی از سال به بعد هم بی‌آبی‌اش. زُوال هم همان زوال است که به 
آفتاب مستقیم دم ظهر و بعدازظهر اشاره داشت که خیلی داغ و سوزنده بود. معمولاً نماز صبح را سرِ 
زمین می‌خواندیم و کار را شروع می‌کردیم. بستگی به اینکه مدرسه داشتیم، امتحان داشتیم یا تعطیل 
یکی  بودیم، زمان کار متفاوت و متغیر بود. از سه ساعت گرفته تا پنج شش ساعت مشغول بودیم؛ از تار

دم سحر تا روشنایی آفتاب گرمابخش و البته داغ خرداد...
ادامه در صفحه ۲

وال یر آفتاب صحرازُ نوجوانی ز
وقتی باغبانی جوانه‌ها، مکانیکی و ماشینی می‌شود...

یادداشت
مصباح‌الهدی باقری

پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق)ع(

ک و اعتماد مردم است.  ک، بلکه بر سر ادرا در میدان جنگ شناختی، نبرد اصلی نه بر سر اسلحه و خا
گر روایت از حقیقت فاصله بگیرد، حتی با بهترین ابزارها نمی‌توان ذهن جامعه را فتح کرد. در جنگ  ا
شـــناختی، هدف دشـــمن حذف واقعیت نیســـت، بلکه بازنویسی واقعیت است. او حقیقت را پنهان 
، دفاع در این میدان  نمی‌کند، بلکه تکه‌تکه می‌کند تا تصویری ناقص و جهت‌دار بسازد. از همین رو
ی حقیقت کامل و قابل‌اعتماد ممکن است.  در منظومه »اسلام  ، بلکه با بازساز نه با تکذیب و سانسور
ناب«، صداقت نه یک ارزش اخلاقی صرف، بلکه راهبردی امنیتی و اجتماعی اســـت. این منطق را 
ع(  ع( در صفین و در قیام امام حســـین) در ســـیره پیامبر اســـام)ص( در احد، در روش امیرالمؤمنین)
گاهی و روشـــنگری بنا  در عاشـــورا می‌توان دید؛ رهبرانی که حقیقت را پنهان نکردند و اقناع را بر پایه آ

یخ معاصر امام خمینی)ره( همین سنت را در روزهای آغاز جنگ تحمیلی احیا کرد.  کردند. در تار
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یت گمشدۀ  بازسازی اعتماد عمومی؛ مأمور
رسانه در جنگ شناختی

یادداشت
میثم رمضانعلی 

فعال رسانه‌ای

پروندۀ ویژۀ روز نوجوان را بخوانید، از نگاه به دانشگاه 
تا مصرف فرهنگی‌ و تجربۀ جنگ و...

ماند 78 هزار و 907 ساختمان دیگر
آلومینیوم و شانزه‌لیزه به دلیل ناامن‌بـــــــــــــــــــــــودن پلمب شدند

قصد نداشتم این کتاب را به همین شیوه بنویسم. چنان‌که گمان می‌رود در زیر بمباران هم ننوشتم. هنگامی 
نوشتن را آغاز کردم که جنگ پس از آتش‌بس موقت در ماه ژانویه سال ۲۰۲۴ )دی‌ماه ۱۴۰۳( متوقف شده 
بود. وقتی به بیت حانون بازگشـــتیم  ویرانه بود، ولی ما زندگی را از نو شـــروع کردیم و نفســـی تازه کشـــیدیم. 
یســـته‌ام، می‌نویسم.  بازگشـــته بودم. در دلم اندیشـــه روشـــنی بود. هرچه را که در دوران جنگ‌ دیده و با آن ز
کم، هوایم و خانه‌ام خواهد بود، حتی اگر جز خرابه‌ای  سرانجام نوشتنم با امید، با تصویر بازگشتم، با خا
برجای نمانده باشـــد. گمان می‌کردم ســـرانجام ما، همانند شـــبی بس طولانی خواهد بود که به سپیده‌دم 
می‌رســـد. آن لحظه‌ای که به خیابانمان وارد می‌شـــوم؛ بوی خوش بیت حانون را استشـــمام می‌کنم. آنجا 
از فرزندان خود اســـتقبال می‌کند؛ همان‌گونه که مادری فرزند خردســـالش را که از غرق‌شـــدن نجات‌یافته 
در آغوش می‌کشـــاند.1 تا قلم را به دســـت گرفتم؛ جنگ آغاز شـــد.2 هنوز فصل نخست را تمام نکرده بودم 
ک‌ترین قساوت  که موج تازه آوارگی ما آغاز شد. این بار آوارگی با بی‌رحمانه‌ترین و وحشیانه‌ترین و دردنا

همراه بود. دیدم دارم در چادرم می‌نویسم.
ادامه در صفحه 8

خ انسان‌کشی                  *    )بخش 2( شاهدی از دوز
یادداشت
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